
سخنان شهبانو فرح پهلوی به مناسبت بيست و پنجمين سالروز در گذشت
پادشاه فقيد ايران،

اعليحضرت محمد رضا شاه پهلوی
۱۳۸۴ مرداد ۴

به ياد آر!

به ياد داری؟ آنروزها، آن ساعت ها، که دل نگران از حال و از فردا، ديروزهای نه 
چندان دور را در برابر چشمان ناباورم ترسيم می کردی؟ به ياد داری آن تيره ديروزی 
که خاکِ دشتِ آن ُملک ِمهر،  در جنوب و در شمال، خاک ريزِ ديگران بود؟ به ياد 

داری؟ آن کهن ديارِ تن خسته، گسيخته، از هم گسسته را به ياد آر!

با تو ازآن روزها می گويم، که از شب تيره تر بود.  از آن ديروزها، نه چندان دور از 
دست، نه چندان دور از خاطره.  از آن ديروزها، که از کران تا کران، از مرز تا مرز 
ُملک ِمهر، نه دُرّی بود و نه گوهری.  نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان.  به ياد

آر!  

به ياد داری؟  درآن سرای والا سخنی، در آن سپهر گفتار خدايان، آن نظم بلند فکر، آن 
بلورين آئين مهر، در آن ميعاد گاه انسان، در آنجا که تلاش ايمان بود، و کردار معيار 

سخن.  توهستی را در حرکت می خواستی و بودن را در جُستار، در پهنه کوشش، در 
آن کار سرایِ پويش، تو فکر را در خدمت انسان، نه انسان را در بردگی تو هم 

خواستی.  تو ايران را شايسته هنر، تو زيبائی را در خور ستايش، تو زن را در قامت 
زندگی، تو انسان را سرای شادی خواستی.  تو برخاستی، چون می خواستی تو خواستن 

و برخاستن را در قامت انسان خواستی.  تو در مرگ، جز تباهی نديدی.  تو از مرگ 
اسطوره نساختی.  تو سخن را سزاوار انسان، نه گورستان خواستی.  تو داغ فرزند را 

در خور مادران نخواستی.  تو از اشگ مادر، از غم يار، از گريه خواهر، از تازه 
عروس بيوه، تو از خون، تو از زخم، تو از مرگ، سرودی نساختی.  تو رفاه را در 

جامه عام، سخن را در جامه کار، ميهن را در پناهِ آئين، آئين را در پناهِ باور.  تو باور 



را، شايسته انسان، و انسان را شايسته زندگی خواستی.
 به ياد آر! که چه خواستی و چگونه بر خاستی.

 به ياد آر!
به ياد داری؟  آن روزها، آن ساعت ها، که از سال وکه از شب بی انتهاتر بود، بی پايان
تر بود، غليظ تر بود ز تاريکی ترسناک تر از ترس.  آن لحظه بی پايانِ وحشت را  به 

ياد آر.
آن قطره قطره لحظه، آن تنهائي پرسه زدن در ساحل دوری در کرانه غربت، در ديار 

خصم، در ورای دشنام، در عمق سکوت.  
در آن تنگ و تار هيچستانی که نه از ُملک نشان بود و نه از ِمهر.  در پوچستانی که 

دوست دشمن بود، اصالت تحقير، عدالت شعار، عقلانيت عربده، گفتارَبَزکی بود که در 
نهانخانهء دروغ از جهل سرودی ساخت.  

به ياد آر!  آن عَقيمِ خُفته در خاکِ هرزگی را  به ياد آر!

بياد داری؟ در کوهپايه شادی، در باغِ ايمان، در گلستانِ نور، پشت به تاريکیِ ديروز، 
نگاهَت، ذهنت، بند بندِ وجودت روی به فردا داشت.

اُميد درختی است.  ريشه اش هستیِ حال و باغش فردا است.  آن سايه بانِ هستی، آن 
لبخندِ لحظه، تو باغبانِ اُميد بودی.

 به ياد آر!  فرزندم، فرزند ايرانيم، به ياد آر! با تو از ايران گويم. 
با تو از محمد رضا شاه سخن گويم!      


